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با بلاژ دست دادم
در دوره آقای بلاژویچ ما خیلی دوســـــــتانه جدا شدیم. به 
نظر خود من به آقای بلاژویچ گفته بودند که شـــــــماره 11 
تیم‌ملی شر درســـــــت می‌کند. به نظرم تصویر بدی از من 
در ذهن او ساخته بودند. وقتی روز اول شماره‌ها را بین 
همه تقســـــــیم کردند، 11 را دادند به رحمان رضایی. یادم 
هســـــــت آن روز حتی لباس هم به مـــــــن ندادند. بلاژویچ 
گفت برایت لباس می‌دوزیم که من گفتم لباس خودم را 
می‌خواهم. همان روز بازی داشتیم با تیم علم و صنعت. 
من نیمه دوم بازی کردم. بعد از شام به آقای چلنگر گفتم 

که صحبتی با بلاژ دارم. به ایشـــــــان گفتم می‌خواهم بروم که گفت نه تو باید بمانی و دســـــــت آخر وقتی دید تصمیم گرفته‌ام، دست داد و برایم 
آرزوی موفقیت کرد. یعنی ما دوستانه جدا شدیم. بعدها خیلی‌ها پادرمیانی کردند مشکل حل شود ولی کلا بلاژویچ از من ذهنیت داشت و 

چیزهای خوبی به او  نگفته بودند. این شد که نشد برگردم. 

، مربی پروازی و  حاشیه‌های یک اظهار‌نظر
سرمربی‌ای که به ایران نمی‌آید!

جنجال روی تور والیبال
آلکنو به ایران نمی‌آید 

مازیار فیروزی

ورزش

و شاید تیم‌ملی به خاطر 
آقای سرمربی در روسیه 
چند  همین  بــزنــد.  اردو 
روز پــیــش بـــود کــه امیر 
خوش‌خبر سرپرست تیم‌ملی والیبال ایران در 
ــا حــرف‌هــای  ــزاری‌ه ــرگ گــفــت‌وگــو بـــا یــکــی از خــب
عجیبی زد.او از این گفته بود که:»طبق قرار قبلی 

قرار بود آلکنو 5 فروردین ماه به تهران بیاید. 
آخرین توافق آلکنو با ما دو حالت داشت؛ اول 
توتولو،  همراه  به  فــروردیــن   5 تاریخ  در  این‌که 
دستیارش به ایــران بیاید و حالت دوم این که 
بالاتر  مرحله  یک  آنها  باشگاهی  مسابقات  اگــر 
بــرود، توتولو به ایــران خواهد آمد تا تمرینات را 

شروع کند. 
ــده که  ــازی تیم‌ملی هــم آمـ ــاده‌سـ در بــرنــامــه آمـ
کـــازان خواهند داشــت.  بــه  ملی‌پوشان سفری 
اگر به هر دلیلی آلکنو نتواند برای شروع اردوها 
بــه ایـــران بیاید کــه ایــن امــکــان هــم وجــود دارد، 
تیم‌ملی به کــازان خواهد رفت تا زیر نظر آلکنو 
کــارش را دنبال کند. ایــن تصمیم به ایــن دلیل 
گرفته شــده کــه تیم‌ملی زمــان خــود را از دست 
نــدهــد. تیم‌ملی ایـــران بــا دعـــوت روســیــه راهــی 

کازان خواهد شد.«
ایــن اظهار نظر کافی بــود تا حاشیه‌های زیــادی 
راه بیفتد.از مربی پروازی گرفته تا تحمیل هزینه 
اردو در روسیه،  برپایی  ــرای  ب ایـــران  بــه والیبال 
عــدم حضور سرمربی در ایـــران و ...بـــا ایــن حال 
فدراسیون والیبال خیلی زود وارد عمل شد و با 
انتشار مصاحبه‌ای از خوش‌خبر سعی در اصلاح 
خبر منتشر شــده داشـــت. در مصاحبه جدید 
خوش‌خبر همه چیز از بیخ و بن تکذیب شده 

است. 
ــن مــصــاحــبــه را بــخــوانــیــد:  ــ بــخــش‌هــایــی از ای
»متاسفانه این روزهــا شایعاتی مبنی بر حضور 
تیم‌ملی  آمــاده‌ســازی  اردوی  در  آلکنو  نیافتن 
ــت و انــتــشــار  ــ ــه نـــادرســـت اس ــت کـ ــ ح اس مـــطـــر
ثـــار نامناسبی بــر روی  ایــن‌گــونــه اخــبــار کـــذب، آ
تیم‌ملی و بازیکنان این تیم خواهد داشت که به 
سود والیبال و ورزش ایران نیست. اگر رسانه‌ها 
ــردم بخواهند اطــاعــات و اخــبــار درســـت و  و مـ
دقیقی از تیم‌ملی والیبال ایران داشته باشند، 
ــت فــدراســیــون  ــای ــع و مــنــبــع، س ــرج بــهــتــریــن م
والیبال است و از رسانه‌ها نیز خواهش می‌کنم 
تــا تیم ملی  بــه اینگونه شــایــعــات دامـــن نزنند 
بدون حاشیه راهی مسابقات مهم سال آینده 

شود.«
خوش‌خبر در حالی ایــن حرف‌ها را زده که باید 
به چند نکته اساسی در این زمینه اشــاره کرد. 
تیم‌ملی  ســرپــرســت  مصاحبه  در  ایــن‌کــه  اول 
ــاره‌ای بــه زمــان حضور آلکنو در ایــران  هیچ اشــ
ــران بیاید  ــ ــرار اســـت آلــکــنــو بــه ای نــشــده و اگـــر قـ
چــرا فــدراســیــون هیچ زمـــان مشخصی را اعــام 

نمی‌کند؟
نکته دوم ایــن‌کــه چــه کسی اجــبــار کـــرده مــردم 
و هـــواداران حتما باید اخبار را از طریق سایت 
ــبــال کــنــنــد؟ امـــا مــاجــرا از جایی  فــدراســیــون دن
جالب‌تر‌ می‌شود که سرپرست تیم‌ملی والیبال 
با خبرگزاری‌ای مصاحبه انجام می‌دهد که علیه 
آن خــبــرگــزاری واکــنــش تــنــدی انــجــام داده بــود 
و همین بــه نــوعــی خبر ایــن خــبــرگــزاری را تایید 
که  خبرگزاری  با  خوش‌خبر  چــرا  این‌که  می‌کند. 
علیه آن موضع گرفته بود مصاحبه کرده سوال 

مـــهـــمـــی اســـــــت کــه 
ــودش هــم باید به  خ

پــاســخ  آن 
دهد.

»روز بـــــــد فوتبال به اســـــــتقلال رو کرد.« ایـــــــن را محمود فکری پس از شکســـــــت 
یک‌بر‌صفر تیمش مقابل سایپا در ورزشـــــــگاه آزادی به زبان آورد. البته فکری مثل 
هفته‌های قبل هم از داوری‌ها گلایه داشـــــــت و هم از برنامه‌ریزی ســـــــازمان‌لیگ. 
اســـــــتقلال که فرصت خوبی برای تثبیت صدرنشـــــــینی داشـــــــت، روی شـــــــوت 

 دقیقه49 حسین مالکی غافلگیر شـــــــد و تا پایان نتوانست این گل را جبران کند. 
به این ترتیب تیم فکری با وجود صدرنشـــــــینی برای دومین‌بار در لیگ بیســـــــتم 

شکست خورد و با 12 بازی در همان ‌امتیاز 22 باقی ماند.
در دیگر بازی دیروز تراکتور با نتیجه 2 بر یک، گل‌گهر را در ســـــــیرجان شکست داد 

و با 19 امتیاز به رده چهارم صعود کرد.  در دقایـــــــق پایانی این جدال پر‌برخورد روی 
یک صحنه سعید مهری و آرمین سهرابیان، دو بازیکن گل‌گهر و تراکتور با یکدیگر 
درگیر شـــــــدند که در ادامه کار به دعوا و زد و خورد بین برخی بازیکنان و نفرات کنار 

زمین کشید.

شکست استقلال در آزادی

حرف‌های صریح و 
خاطرات جالب خداداد 
عزیزی باعث شده 
همیشه مورد توجه 
رسانه‌ها باشد

خاطره-عکس با خداداد عزیزی

بلاژویچ به من لباس هم نداد! من سال 69 مادرم 
را از دست دادم. 
آن‌موقع زندگی 
سختی داشتیم. 
تازه فوتبالم داشت 
جان می‌گرفت که 
مادرم را از دست 
دادم و ای کاش او 
هنوز کنارم بود
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کلی خاطره دارد.   مرور چند خاطره و چند عکس با خــداداد عزیزی. او همیشه جذاب حرف می‌زند. 
سعید اکبری
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خداداد به خاطر رک بودن، در صدر اخبار بوده و هست. در دوران بازیگری او جذابیت فراوانی داشت، 
همین حالا هم جذابیت دارد. در این گفت‌و‌گو که خاطره بازی با عکس‌های قدیمی است، او خاطراتی 
شیرین را بازگو می‌کند. از ماجرای جدایی از تیم ملی در زمان مربیگری علی پروین تا ماجرای جدایی‌اش 

از تیم بلاژویچ.

به علی آقا گفتم بروم
خیلی‌ها می‌پرســـــــند چرا وقتی علی آقا من را دعوت کرد تیم‌ملی، نماندم و از اردو رفتم. داستان داشت. من و علی آقا با هم 
نشستیم و من به ایشان گفتم در حد و اندازه بازیکنان دیگر نیستم. کلی مهاجم خوب در تیم‌ملی داشتیم. از فرشاد پیوس 
تا مرفاوی و... به علی آقا گفتم با حضور این مهاجم‌ها اگر اجـــــــازه بدهید من برم. علی آقا به من گفت بچه نرو. گفتم می‌روم و 
یک روز برمی‌گردم. البته از رفتار من برداشت اشتباه شد. من فقط شرایط را دیدم و رفتم اما 4 سال دعوت نشدم و یکسری 

بحث راه انداختند که خداداد برای پیراهن تیم‌ملی ارزش قائل نیست. در حالی که اینطور نبود. 

آمریکا گفته بود خداداد باشد
آقای جلال طالبی. راستش بعد از جام‌جهانی 98 
بود که آقای پورحیدری سرمربی تیم‌ملی شدند 
و من را برای یک بازی دوســـــــتانه دعوت کردند 
تیم‌‌ملی. بعـــــــد از آن هم 20 ماه دعوت نشـــــــدم. 
حرف‌هـــــــای عجیبی می‌زدند که مثـــــــا خداداد با 
دمپایی یا شلوارک به لابی هتل آمده! همه‌اش 
بهانه بود. فقط می‌خواستند من را کنار بگذارند 
و دنبال بهانه بودند. این هم بهانه‌ای شد برای 
آقایان. بعد رســـــــیدیم به بازی دوستانه ایران و 
آمریکا. قرار شد تیم‌ملی به آنجا سفر کند. یکهو 

یاد من افتادند. آقای طالبی هم برگشته بود تیم‌ملی. نگو فدراسیون فوتبال آمریکا گفته بود 
خداداد عزیزی باید جزو دعوت شده‌ها باشد. این شد که من را دعوت کردند. 

بعد از جام ملت‌های 96
پدرم. نوکر او هستم و دوستش 
دارم. این عکـــــــس مربوط به بعد 
از جـــــــام ملت‌های 96 اســـــــت که 
سوم شدیم. من سال 69 مادرم 
را از دســـــــت دادم. آنموقع زندگی 
ســـــــختی داشـــــــتیم. تازه فوتبالم 
داشت جان می‌گرفت که مادرم را 
از دست دادم و ای کاش او هنوز 

کنارم بود. پدرم ابتدا موافق فوتبال نبود ولی وقتی دیـــــــد دارم پول در می‌آورم، مخالفت نکرد. 
این تصویر در روزی گرفته شد که خاطرات زیادی دارم. در فرودگاه همه منتظر ما بودند. یادم 

 . هست مردم پدرم را روی دستشان بلند کرده بودند. کلی از او تشکر کردند. یادش بخیر

مدل شدیم
برای  عکس  ایـــــــن   . بخیر یادش 
بیســـــــت و دو ســـــــه ســـــــال قبل 
است. آن روز را یادم هست. این 
لباس‌ها را تـــــــازه برای تیم‌ملی زده 
بودنـــــــد. لباس‌ های یکدســـــــت 
سفید و یکدست سبز بود. علی 
 . ســـــــفید پوشـــــــید، من هم سبز
قرار بـــــــود چند ماه بعـــــــد به جام 
جهانی فرانســـــــه برویم. تازه تیم 
ملی داشـــــــت صاحب لباس‌های 
یکدست می‌شد. یادم هست که 

آن روز کلی خبرنگار و عکاس هم آمده بودند. این عکس را هم یکی از دوســـــــتان زحمتکش 
شما گرفت. من و علی دایی یکجورهایی مدل شده بودیم. 

می‌خواستم فوتبال بازی 
کنم

بعد از جام ملت‌های 96 که سوم شدیم. 
خب من در آن مســـــــابقات بـــــــه عنوان 
بهتریـــــــن بازیکـــــــن انتخاب شـــــــدم. هر 
بازیکنی هم که در جام ملت‌ها بهترین 
می‌‎شـــــــود، چنین عنوانی را به دســـــــت 
می‌آورد. راســـــــتش را بگویم خودم فکر 
نمی‌کردم این جایزه به من برســـــــد. تازه 
اول فوتبالـــــــم بود. به ایـــــــن چیزها فکر 
نمی‌کردم. فقط می‌خواســـــــتم به زمین 

بروم و فوتبال بازی کنم. این جایزه را مدیون آقای مایلی کهـــــــن و همینطور همبازیانم بودم. 
آنها به من کمک زیادی کردند. 

با علی هم اتاق بودیم
این هم که تمرین تیم‌ملی است. درباره من و علی دایی 
کلا زیاد داستان می‌ساختند که مشکل داریم ولی اتفاقا 
ما همیشـــــــه هم اتاق بودیم. رابطه خوبی هم داشتیم. 
این عکس مربوط به دوران آقای برانکوست. ایشان هم 
کلا درباره من ذهنیت خوبی نداشت. نمی‌دانم، شاید از 
من خوشش نمی‌آمد. سال 82 که بهترین بازیکن لیگ 
شدم، جایی در لیست تیم‌ملی نداشتم. رسانه‌ها خیلی 
فشار آوردند که باید خداداد دعوت شود. در نهایت من 

و وحید هاشمیان با هم به تیم‌ملی برگشتیم. برانکو به نظرم من را اجباری دعوت کرد. یکی از خاطره‌انگیزترین اتفاقات در آن زمان بازی با قطر 
بود در مرحله اول مقدماتی. مساوی هم می‌کردیم حذف می‌شـــــــدیم که من دقیقه 86 به زمین رفتم و یک پاس دادم که وحید آن را تبدیل به 

گل کرد و به مرحله بعدی رفتیم. 

ــد. مــهــاجــم  ــ ــاز شـ ــ ــخ‌س ــ ــاری ــ ــژاد ت ــ ــان‌ن ــ ــوچ ــ ــا ق ــ رضـ
که  ایران  فوتبال  دوست‌داشتنی  و  خوش‌اخلاق 
گل‌های مهمش را از خاطر نبرده‌اند،  هنوز مردم 
حــالا در لیگ هلند هــم نــام خــود در تــاریــخ ثبت 
که دو بــار به  کــرده اســت. او اولین بازیکنی اســت 
شد  موفق  و  رفــت  میدان  به  تعویضی  یــار  عنوان 
هت‌تریک کند. تا به حال این اتفاق در لیگ هلند 
گذشته در اولین  ــداده اســت. ابتدا او فصل  خ ن ر
گل  ــه به میدان رفــت، 4  که بــرای زوول مسابقه‌ای 
حریف  از  او  تیم  مسابقه  آن  در  ــد.  ــان رس ثمر  بــه 
خود عقب بود ولی رضا نیمه دوم وارد زمین شد 
یادگار  کند.  بــاز  را  حریف  دروازه  بــار   4 توانست  و 
را  آن  مسابقه.  »تــوپ  چیست؟  بــازی  آن  از  امــا  او 

در خانه‌مان نگه داشــتــه‌ام.«  حــالا یک تــوپ دیگر 
آن اضافه شــده. او موفق شد جمعه شب  هم به 
گــل بــه ثمر  گذشته در دیـــدار زوولـــه و ویــلــم، ســه 
وجود  با  گوچی  باشد.  تیمش  برد  عامل  و  برساند 
که با سرمربی تیمش داشته، هیچگاه  مشکلاتی 
دست از تلاش نکشید و در طول ماه‌های گذشته 
تنها و تنها به تمرینات فشرده و خوب خود ادامه 
همین  دلــیــل  ــه  ب ــد  ــردن ــی‌ک م تــصــور  خیلی‌ها  داد. 
ترک  را  زوولــه  گذشته  تابستان  در  رضــا  اختلافات 
در  کند.  مبارزه  و  بماند  گرفت  تصمیم  او  ولی  کند 
فصل‌جاری رقابت‌های لیگ هلند کمترین فرصت 
به گوچی رسیده است. او در اکثر بازی‌های تیمش 
کمی به میدان رفته  نیمکت‌نشین بوده و دقایق 

است. رضا اما جمعه شب یک بار دیگر به سرمربی 
آمــاده است.  کارهای بــزرگ  کرد بــرای  تیمش ثابت 
خــودش  داد.  بــزرگــی  درس  هــم  همبازیانش  بــه  او 
را  جنگیدنم  ــزد  »مـ مــی‌گــویــد:  و  ــد  ــی‌زن م لبخندی 
گرفتم. در زندگی یک چیز یاد گرفتم. شما حتی در 
بردارید.  تلاش  از  دست  نباید  شرایط  سخت‌ترین 
می‌خواهید  ــه  ک چــیــزی  ــه  ب می‌کنید  تـــاش  وقــتــی 

می‌رسید.« 
شد  مــوفــق  دقیقه   12 ــرض  ع در  ویــلــم  مقابل  ــا  رض
ــروز  ــا« هلند هــم دی ــت هــت‌تــریــک کــنــد. ســایــت »اوپ
ــت بــه اولــیــن  ــوانــس ــا قـــوچـــان‌نـــژاد ت ــ نــوشــت: »رض
بــازیــکــن تــاریــخ لیگ هلند بــدل شــود کــه 2 بــار به 
ــده و هت‌تریک  آم عــنــوان یــار تعویضی بــه مــیــدان 
دست  والویک،  مقابل  اولین‌بار  رضا  اســت.«  کرده 
ــب آن  ــار بـــزرگ زد. خـــودش مــی‌گــویــد: »خ ــن ک بــه ای
آمده بــودم. این‌که بخواهم بین  موقع تازه به تیم 
دو بازی یکی را انتخاب کنم خیلی سخت است. هر 
کل هت‌تریک  بــازی شیرینی خــودش را دارد اما در 

دیگری  طعم  مهاجمی  هر  ــرای  ب فوتبال  در  ــردن  ک
ــن اتــفــاق بــرایــم افــتــاده.«  دارد و مــن خوشحالم ای
ــا لــحــظــات ســخــت زیــــادی در فــصــل جــاری  ــا امـ رضـ
ــرده. وقتی با ایــن ســوال روبــه‌رو می‌‎شود،  ک سپری 
ــواب مــی‌دهــد: »بـــرای هــر بازیکنی بــازی  اینگونه ج

سخت  ــردن  ــک اســـــــــــت. مـــن ن
ــی  ــت ــخ هــــــم س
در  ــــدم.  ــی ــ ــــش ک

لحظاتی  تمام 
ــه شـــانـــس  ــ کـ
بــــازی بـــه من 

نـــمـــی‌رســـیـــد، در 
کردم  دیکته  ذهن 

کنم و دســت از تــاش برندارم.  که باید تمرین 
همیشه خودم را آماده نگه می‌دارم تا اگر حتی 

کـــردم بتوانم  بـــازی  بـــرای تیم  یــک دقیقه هــم 
همان  مـــزد  الان  نــظــرم  ــه  ب ــم.  ــاش ب مثمرثمر 

تلاش را گرفتم و بسیار خوشحال هستم.« 

یر سبد ز

رضا گوچی بعد از تاریخ‌سازی در لیگ هلند؛

مزد جنگیدنم را گرفتم


